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یادداشت روز

حالا که به آخرین روز چهل و سومین دوره جشنواره فیلم 
فجر رسیدیم، می توان با خیالی آسوده اعلام کرد که این دوره با 
تمام کم و کاستی های معمول هر جشنواره  ای، یکی از بهترین 
دوره های آن محسوب می شود. نظم برگزاری و نحوه دسترسی 
اهل رســانه به موارد مورد نیاز و سیستم پذیرایی مطلوبش، 
باعث شد تا از همان روزهای نخســت، اهل رسانه با آرامش 

پیگیر گزارش و نقدِ آثار منتشر شده باشند.
تقریبا تمام آثار امسال را می توان در چند دسته فیلم های 
دفاع مقدس، کمدی، انیمیشن و اجتماعی دسته بندی کرد. 
اما به اعتقاد من، گروه فیلم های انیمیشن، سورپرایز ویژه  دوره 

43جشنواره فیلم فجر بود.
فیلم هایی بسیار خوش ســاخت و کیفیتی که نوید آغاز 
دورانی حرفه ای در بخش انیمیشــن ایران را می دهد و این 
اتفاق با توجه به غنای ادبی این سرزمین و وجود داستان های 
اساطیری و فولکلور فراوانی که در اختیار ماست، پیشاپیش 
هیجان انگیز به نظر می رسد. در زمینه  سینمای جنگ و دفاع 
مقدس هم، فیلم های خوبی ساخته و اکران شدند. فیلم هایی 
مثل »صیاد«، »اســفند«، »اشــک هور« و »پیش مرگ«، 
نویدبخش نوعی پیشرفت تکنیکی و روایی در تولید این آثار 
به شمار می روند که نشان می دهد نســل جوان کارگردانان 

سینمای دفاع مقدس، نگاه و رویکردی جسورانه تر دارند.
اما در زمینه فیلم های اجتماعی باید گفت، این دوره قافیه 
را به آثار دفاع مقدس و انیمیشن باختند. تعداد آثار قابل توجه 
در بخش سینمای اجتماعی ایران، با نگاهی سخت گیرانه به دو 
اثر و نهایتا سه اثر می رسد. انیمیشن هم سه اثر از میان چهار اثر 
حاضر در این دوره جشنواره آثار بسیار موفقی بودند که از نظر 

آماری کفه ترازوی سینمای انیمیشن را سنگین تر می کند.
پس می توان سینمای اجتماعی را بازنده بزرگ این دوره از 
جشنواره دانست. فیلم های دفاع مقدس و انیمیشن امسال، 
از نظر تکنیکی و سخت افزاری مسیر دشوارتری را تا رسیدن 
به محصول نهایی طی کردند، که باز هم آنهــا را در تقابل با 

سینمای اجتماعی موفق تر نشان می دهد.
هرچه سینمای دفاع مقدس و انیمیشن ما از نظر مضمونی 
وارد مسیرها و سوژه ها و داســتان های تازه تری شدند، این 
ماشین ســینمای اجتماعی بود که انگار با سرعت وارد یک 
کوچه بن بســت شــد و خود را به دیوار کوبید. در میان آثار 
سینمای اجتماعی، یک اثر یک تنه بار سینمای اجتماعی و 

کمدی را به شکلی کاملا موفق به دوش کشید.
فیلم »شاه نقش« شاهد احمدلو، با رگه های کمدی سیاه 
و طعنه های تلخ سیاسی  اش و بازآفرینی موفقش از سینمای 
ریشــه دار ایرانی، بدون ادا و اطوارهای رایج روشنفکری، به 
اعتقاد نگارنده، موفق ترین فیلم بخش اجتماعی سینمای ایران 
در جشنواره چهل و سوم بود. جشنواره امسال یادآور دوران 

باشکوه گذشته بود. این شیرینی گوارا

پایانی خوش
 بر آنچه گذشت

سعید قاضی نژاد 
منتقد سینما

در بین فیلمســازان کمتر کســی هست 
که بصورت متمرکز و مداوم به پشت صحنه 
ســینما و دنیای سیاهی لشــگرها پرداخته 
باشد. شاهد احمدلو از اولین ساخته ها تا معروفترین فیلمش »چند 
میگیری گریه کنــی« همه با موضوعاتی در مورد هنــروران و افراد 
حاشیه سینماست. دنیای جذاب و زیبای سینما، حقیقتی تلخ و زشت 
هم دارد که فیلمساز با آشــنایی کامل و حضور در میان آدم های آن، 
توانسته است فضای عینی و ملموس زندگی و روابطشان را بازنمایی 
کند. دغدغه فیمساز در مورد حاشیه نشینان سینما و نیاز به وجود و 

اجرای مناسبات حمایتی، نگاهی عدالتخواه را مطرح می کند.
ناصر عشــقی، بازیگــر کتک خور ســینما که عاشــق دیالوگ  
شخصیت های جوانمرد فیلمهای قدیمی است، در تضاد با آنچه نشان 

می دهد، وقتی به مقامی می رسد شروع به سوءاستفاده می کند.
او که با شــعار عدالت و احقاق حق نماینده و مسئول صنف خود 
می شــود، در وجهی نمادین نمونــه کامل برخی سیاســتمداران 

وعده دهنده است که هدفشان صرفا مادی است.
روایت فیلمنامه سرراست و خطی و بدون گره افکنی و تعلیق های 
پررنگ است. خط داستانی به شــکلی آرام و متمرکز بر شخصیت ها 
گسترش می یابد. با معرفی کامل شخصیت ها، بحران محوری و جدل 
و تقابل دوشخصیت اصلی، ناصر و شهاب آغاز می شود و تماشاگر را 
درگیر درام عمدا غیراحساسی می کند. فیلمساز از ترفندهای معمول 
ایجاد هم حســی و همذات پنداری دوری می کنــد و اجازه می دهد 

مخاطب ناظر غیر سانتی مانتالیسم و منطقی ماجرا باقی بماند.
عدم برخورداری از چهره شــاخص و بازیگر معروف، مستقیما از 
ذات ایجابی و لزوم ایده اصلی و داستان محوری فیلم برمی خیزد. اتکا 
بر بازیگران غیرگیشه و اجازه دادن برای بازسازی تا حد امکان فضای 
واقعی و ملموسِ بازیگران هنرور و کتک خور و سیاهی لشگر، مستقیما 

از جسارت و توانمندی و خواست فیلمساز می آید.
»شــاه نقش« فیلم پرزحمت و متعهد است که رســالت خود را 

پرداختن به قشر حاشیه سینما و گاه فراموش شده می داند.
عشق قدیمی میان ناصر و ناهید، واقعی و حقیقی است. همچون 
دلبستگی ها و رفاقت   ها و عشق های قدیمی که ریشه در ساده زیستی 
و یکرنگی دارند. به همین جهت است که ناهید منجی ناصر می شود 
و پیکر خونینش را از مهلکه خارج می ســازد. در مقابل ناهید، مهناز 
همسایه دلفریب قرار دارد که ارتباطش با آدم ها ظاهری و کاسبکارنه 
است. »شاه نقش« فیلمی با هنروران در مورد سینما است به همین 
جهت بازیگران همه شناخته شده اما مربوط به سینمای بدنه هستند. 
بازی ها خوب و همه هدایت شده و با توجه به سوابق فیلمساز در توانایی 
بازی گیری، یکدســت و در خدمت فیلم است بدون آنکه درخشش 
خاصی دیده شود. شاید بتوان صریحا اشــاره کرد که میزان توانایی 
بازیگران اصلی و فرعی و محدودیت بازیگری شان، در تقابل با عشق 
و شیفتگی شان به سینما، همان چیزیســت که مورد توجه و اشاره 
فیلمســاز اســت. جبر فیزیک و چهره و توانایی و شانس، که بعضی 

معروف و خیلی ها در حاشیه می مانند.
نام فیلم هم به همین جهت کنایی و قابل ارجاع است، مهم نیست 
که چه فردی نقش اصلی باشد، بهروز وثوقی یا بهرنگ علوی، اما مهم 

است تا برای عدالت بجنگی تا شاه  نقش زندگی ات را بازی کنی.
در انتها اشاره کنم، داستان می توانست کمی سریعتر شروع شود و 
معرفی کامل فضا و آدم های قصه را در شتاب روایی انجام دهد. شاید در 
تدوینی دوباره بتوان شروع را خواستنی تر و سینمایی تر اجرا کرد. اما 
همانطور که اشاره شد از میانه فیلم که استحکام و قدرت داستان برقرار 
شده است، ریتم فیلم دوست داشتنی و خوب است. مانند صحنه های 
توطئه چینی شهاب و جمع کردن امضا و استشهادیه و ضبط صدای 
اقرار ناصر به سوءاستفاده، خوش ریتم است و آن کبریت با تصویر رضا 
موتوری و کمی بعد کتک خوردن ناصر در جلوی پرده سینما و ارجاع 
به سکانس معروف فیلم رضا موتوری و در انتها ورود شهاب به دفتر و 
جایگزینی عکس و تکرار چرخه منفعت طلبی، که تماشاگر را با جرقه 

تأویل و تأمل بدرقه می کند.

شاه نقش زندگی ات را بازی کن
یادداشتی بر فیلم »شاه نقش« ساخته شاهد احمدلو

نقد فیلم

رضاخسروزاد 

فیلم »ترک عمیق«،  ساخته 
آرمان زرین کوب را می بایست 
فیلمی روانشناسانه و به تعبیری 
یک »سایکو درام« ســینمایی تلقی کرد که پله پله 
مخاطبش را در شــناخت لایه های درونی شخصیت 
اصلی فیلم جلو می برد. مرد سالخورده ای به نام محمود 
)رضابابک( در پی مستاصل شدن بیمارستان اعصاب و 
روان در درمان او، به منزل فرستاده می شود. با برگشت 
محمود به خانه، همسرش فخری )گلچهره سجادیه( 
رفتاری غیرمعمول و عجیب و ســوال برانگیز پیش 
می گیرد و چون صحبت از حضور یــک بیمار روانی 

است، مخاطب رفتار های غیرمعمول فخری را بی چون 
و چرا می پذیرد تا به وقتش برای آن جواب پیدا کند. 
از همان سکانس اول وسواس عجیب فخری به قفل 
کردن در اتاق های خانه از رازی پشــت آن درها خبر 
می دهد که قطعا بی ربط با همسرش نمی تواند باشد. 
ارتباطی رازآلود که بالاخره با بازماندن در اتاق فخری و 
سرک کشیدن محمود به داخل اتاق تا حدودی فاش 
می شود. »ترک عمیق«، با نگاهی به زندگی گذشته 
محمود، سعی دارد شخصیت و روان بیمار او را پیش 
چشم مخاطب روانکاوی کند و در نهایت با ورود فردی 
تازه، لایه هایی جدید از روان معیوب محمود آشــکار 
شــده و پرده از اتفاقاتی که سال هاســت در خاطر او 
دفن شده برداشته می شود و او به عقوبتی می رسد که 
پایه هایش در زندگی گذشته اش شکل گرفته است. 
فیلم »ترک عمیق« فیلمنامه درخور و محکمی دارد 
آن قدر که بر بازی بازیگــران کهنه کارش می چربد. 

زرین کوب که پیش از این در فیلم »میرجاوه« نیز به 
سایکو درام توجه داشــته این بار نیز در اثر اخیرش با 
همین نگاه از مشکلات روانی بیماری صحبت می کند 
که جزو گروه سنی از کارافتاده جامعه تعبیر می شود. 
فیلمی هشدار دهنده از قشــری که تا دو دهه دیگر 
جمعیت غالب جامعه ایرانی محسوب می شوند و اگر 
امروز زندگی سالمی نداشته باشــند در آینده ای نه 
چندان دور تاروپود موریانه زده زندگی شان وصله های 
ناجور و ناسالمی برای نسل های آینده خواهد بود . جای 
دارد کارشناســان اجتماعی در بررسی تبعات پیری 
جمعیت کشورمان مضمون فیلم هایی چون »ترک 
عمیق« را در پس ذهن خود داشته باشند و نسبت به 
آن هشدار دهند. ناگفته نماند که آبان ماه امسال آرمان 
زرین کوب برای فیلمنامه فیلم »ترک عمیق« برنده 
جایزه بخش ویژه دوازدهمین جشــنواره فیلم های 

آسیایی بارسلونا  شد.

نگاهی به فیلم »ترک عمیق«
 ساخته آرمان زرین کوب   

یک حرف تازه برای سینما   

نقد فیلم

مریم فلاح


